
  

 1 علوم و فنون ادبي

هاي نثر دوره غزنـوي و سـلجوقي    از ويژگي» 3«اما گزينه ، هاي نثر فارسي دوره ساماني است از ويژگي» 4«و » 2«، »1«هاي  ـ گزينه» 3« گزينه -1
  شناسي) (متوسط) (رفيعي) (سبكاست. 

ها را دارند، امـا بيـت    اين ويژگي» 4«و » 3«، »1«هاي  شعر سبك خراساني و كم بودن لغات عربي و... گزينهزبان ـ با توجه به سادگي » 2« گزينه - 2
ها و شهد  است. كاربرد استعاره در مصراع دوم (دو ياقوت استعاره از لب» قمر«و » شمس«هاي عربي  از كتاب كليله و دمنه داراي واژه» 2«گزينه 

  شناسي) (متوسط) (رفيعي) (سبكه از سخنان شيرين) باعث پيچيدگي و دشواري زبان شده است. عارو شكر است

  )آسانشناسي) ( (رفيعي) (سبكوده است. ب» هجري قمري 550تا  450«هاي  ـ دوره غزنوي و سلجوقي اول بين سال» 3« گزينه - 3

  )دشوار) (و تاريخ ادبيات شناسي ) (سبك99سراسري ـ (از فرخي سيستاني است. » 2«ـ شعر گزينه » 2« گزينه - 4

  است.» تشخيص«و » تضمين«هاي ادبي آن  است. آشكارترين آرايه» تاريخ بلعمي«ـ عبارت سؤال از كتاب » 1« گزينه - 5

  يامبر (ص) را آورده است.تضمين: عينِ عربي حديث پ

  ) (متوسط)و تاريخ ادبيات شناسي (رفيعي) (سبكآرايه تشخيص دارد. » قلم را فرمود«تشخيص: 

  ـ» 3« گزينه - 6

  ، اغراق: اغراق در اشتياق مجنون نسبت به ليلي.»د«گزينه 

  تر است. تر و باطراوت زهگويد: خط چهره يار (مثل ريحان باغ است) از ريحان باغ نيز تا ، تشبيه: شاعر مي»ج«گزينه 

  آميزي دارد. آميزي: شكر خند، حس ، حس»ب«گزينه 

  عطري دل لاله، دليل ادبي آورده و آن را به گذر آهو (معشوق) نسبت داده است. ، حسن تعليل: براي خوش»هـ«گزينه 

  )دشوار) (شناسي اييزيب) (99سراسري ـ (، كنايه: سنگين ركاب بودن كنايه از كنُد حركت كردن است. »الف«گزينه 

  تر است. از سجع متوازن و مطرفّ بيش» سجع متوازي«، كمال و جمال، سجع متوازي دارند. ارزش موسيقايي »4«ـ در گزينه » 4« گزينه - 7

  ها: بررسي ساير گزينه

  ، غايت و نهايت: سجع مطرفّ»1«گزينه 

  ، باطل و ضايع: سجع متوازن»2«گزينه 

  ) (متوسط)شناسي زيبايي(رفيعي) (سجع متوازن ، دانايي و خدايي: »3«گزينه 

  ـ» 1« گزينه - 8

  كنايه: در ركاب كسي دويدن (رفتن) كنايه از همراهي و اطاعت است.

  رود). خزد (مي دود و شرع در پناه كسي مي استعاره (تشخيص): عقل در ركاب كسي مي

  هاي مصراع اول در تقابل با مصراع دوم سجع متوازن دارند. موازنه: واژه

  )آسان) (شناسي زيبايي(رفيعي) (تكرار شده است. » در«و » هم«تكرار: دو كلمه 

  ها: قافيه هستند و جناس ندارند. بررسي ساير گزينه» دريا«و » بالا«كلمات » 4«ـ در گزينه » 4« گزينه - 9

  جناس ناهمسان دارند.» حال«و » قال«، »1«گزينه 

  جناس ناهمسان دارند.» ني«و » مي«، »2«گزينه 

  )آسان) (موسيقي شعر(رفيعي) (جناس ناهمسان دارند. » بريان«و » گريان«، »3«گزينه 

  »:2«ـ تقطيع هجايي گزينه » 2« گزينه -10

  من  تم  س  چي  من  ز  سي  پر  د  چن

  من  تم  س  ني  تم  س  ني  تم  س  ني

  ها: چند، چيستم و نيستم (سه بار): پنج هجاي كشيده در اين بيت به كار رفته است. بررسي ساير گزينه

  سه هجاي كشيده» مير«در مصراع دوم » / دير«و » شاد«در مصراع اول »: 1«گزينه 

  دو هجاي كشيده» دست«در مصراع اول و دوم، واژه »: 3«در گزينه 

  سه هجاي كشيده» ناصواب«و هجاي پاياني » تر بيش«، در مصراع دوم هجاي نخست »جواب«در مصراع اول »: 4«در گزينه 

  شعر) (متوسط) (رفيعي) (موسيقي

  ـ تقطيع هجايي مصراع سؤال:» 1« گزينه - 11

ر  يي  تيا  د  هي  ما  نَم  م  م  دا  نان  چر  هي  خا  مي  ك  

Υ  -   -   -  Υ  -   -   -  Υ  -   -   -  Υ   -   -   -  

 شعر) (متوسط)(رفيعي) (موسيقي 

 
 

  



  هاي هجايي: با علامت» 1«ـ تقطيع هجايي بيت گزينه » 1« گزينه -12

  ل لي  ذَ  ر  خا  كن  شِ  بـِ  را  خُد  ت  بـ

Υ Υ   -   -  Υ Υ  -   -  Υ Υ  -  
  

  ل لي  خ  چ  وت  توُ  فـُ  بـِ  وش  ور  م  نا

Υ Υ   -   -  Υ Υ  -   -  Υ Υ  -  

مصراع به جاي فعلاتن (اول تواند فقط در ركن  ضيح: اختيارات شاعري: شاعر مي* تو ΥΥ) ،(  Υ.فاعلاتن) بياورد =  

  (رفيعي) (موسيقي شعر) (متوسط)

  ـ» 3« گزينه -13

  زدن آن، تأكيد بر ترك تعلّقات دارد. خرقه (لباس درويشان) نماد تعلّق است و شاعر با توصيه به آتش»: ب«بيت 

  پايان دوست، به شاعر اعطا شده است. توانايي قارون كردن گدايان، همان مقام ارشاد و راهنمايي است كه در اثر رسيدن به حسنِ بي»: هـ«بيت 

  كه آه صبح و شام، شاعر به ثمر نشسته است. رنگين برآوردن قصه، تعبيري است از اين»: د«بيت 

  كند كه فقط حرف ديگران را بر زبان دارد و از خود چيزي ندارد. شاعر انسان مقلد را به قلم تشبيه مي»: ج« بيت

  )دشوار) (قرابت معنايي) (97سراسري ـ (داند.  شاعر زياد اشك ريختن خود را به خاطر ديدن محبت از سوي يار مي»: الف«بيت 

  ) (متوسط)قرابت معنايي(رفيعي) (كند.  از يار (معبود) اشاره مي ـ به ارزشمندي، تحملِ دوري و هجران» 4« گزينه -14

آيد، ولي  دست نمي هاي زندگي را با آرزوهاي طول و دراز از دست ندهيم. عمرِ رفته، به ـ مفهوم ابيات سؤال اين است كه عمر و لحظه» 2« گزينه - 15
  ) (متوسط)قرابت معنايي(رفيعي) (آرزوها، قابلِ دريافت هستند. 


